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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

 (6-2ف  172)ص  ها مبحث دستورالعمل

ی نسبتاً مشروحی به استناد آیات و روایات، خدمت عزیزان عرض کردیم. ضرورت  قبل، مقدّمهی  جلسه

و شنیدن مطالب عرفانی، خودمان  ها ، خواندنها با گفتن بخواهیم ینکها ]را بیان کردیم و گفتیم[، عمل

این یک نکته که به را ارضاء کنیم کار اشتباهی است؛ نیاز است به میدان عمل پای گذاشته شود. 

 ی دوم هم اینکه باید کیفیّت عمل نکتهای خدمتتان عرض کردیم.  استناد آیات و روایات و با ادلّه

مدّنظرمان باشد. اینکه سَرسَری و بدون کیفیّت و فقط برای از سر باز کردن تکلیف، عمل را انجام 

عیار انجام داد و حقّ  مل را تماموجه در مسیر سلوک، کارساز نیست. باید سعی کرد ع هیچ دهیم، به

بر مداومت و استمرار در عمل  ی سومی هم که اشاره کردیم، تأکید آورد و ادا کرد. نکته جا عمل را به

تنها  این کار نه ؛که اگر انسان عملی را در پیش گرفت، چهار صباح انجام ندهد و بعد رها کند است

تواند  آورد، حتّی می را در شخص به دنبال نمی بخش عمل عبادی تأثیرات سازنده و مثبت تعالی

ی قبل عرض  ای بود که جلسه ی مقدّمه ایجاد کند. این چکیده ی شخص ندهمشکلاتی را هم برای آی

ها  از اوّلین فراز مبحث دستورالعمل و قول دادیم این جلسه وارد فرازهای این فصل شویم. کردیم

 خواهیم داد.هم ضیحی تو خوانیم و اگر لازم باشد، یک می هب یک

 گویند تو هم با خدا صحبت کن! م میکنند و به ما ه ی ذرّات عالم با خدا صحبت می همه 

 (1212ی  )دقیقه



 

 

 2 

با خدا صحبت  ی ذرّات عالم کردن، مستلزم شعور و حیات است. اینکه ما باور داریم همه نطق و صحبت

معنای حیات خاصّی  یعنی قائل به این هستیم که ذرّات عالم، حیات دارند. حالا حیات، نه به ،کنند می

 ایم؛ جمادات هم حیات، ادراک، شعور و نطق دارند. گفت:  که در مورد جانداران تعریف کرده

 با شما نامحرمان ما خامشیم  ما سمیعیم و بصیریم و هُشیم

آیند. این  شناسند و در مقام تسبیح پروردگارشان برمی ی ذرّات عالم، خالق و ربّ خودشان را می همه

تواند  گویند: کجا جماد می یک باور بسیار مهم است که در عقاید اهل باطن وجود دارد. اهل ظاهر می

  بِحَمْدِهِ   لاّ يُسَبِّحُ اِ ءٍ  یْ شَ   نْ مِ   نْ اِ وَ  قرآن فرمود:که  حالی و عبادت داشته باشد؟ درفهم، نطق، معرفت، تسبیح 

جا  چیزی در عالم خلقت نیست، مگر اینکه تسبیح و حمد خدا را به هیچ 1:یحَهُمْ كِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِ وَ لٰ 

لاّ آنها اهل او ؛که قدرت درک نداریم کنید. نقصان از ماست را درک نمی آورد؛ لکن شما، تسبیح آنها می

ی  همه 2: يَسْبَحُونَ   فـَلَكٍ   یفِ   وَ كُل   شعورند؛ اهل ادراکند؛ اهل تسبیحند؛ اهل تحمیدند.معرفتند؛ اهل 

گوی او هستند.  ی ذرّات عالم وجود، تسبیح گویند. همه دشان تسبیح خدا را میکُرات عالم در فلک خو

 .آدمندوبسگویاونهبنیتسبیحگفت: 

با خدا صحبت  ؛گوی خدا هستند تسبیح ذرّات عالمی  خب این واقعیّت را که درک کردیم که همه

 ه بشری مدّعیِ اشرف مخلوقات بودنوقت باید ببینیم ما، ک آن ؛کنند با خدا گفتگو می ؛کنند می

گفتگو نکنیم؟ صحبت نکنیم؟ اصلاً عبادت و  ت با خدای خودمان، با ربّ خودمانآیا سزاوار اس ،هستیم

ماهنگی با کلّ آفرینش است. یعنی وقتی مؤمنی نماز حرکت در مسیر دین، حرکت در مسیر ه

گوید،  گوید، تهلیل می کند، قیام دارد، قعود دارد، تسبیح می آورد، سجده می می جا خواند، رکوع به می

چون  ؛شود گوید، با کلّ جریان آفرینش، از مُلک و ملکوت عالم هماهنگ می گوید، تحمید می تکبیر می
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گو نیست، یک عنصر  کنند. انسانی که تسبیح یح حضرت حقّ حرکت میدر مسیر تسب ی عالَم همه

خیزند. کسی که اهل  نظام آفرینش هم با او به مخاصمه برمی ناهماهنگ با نظام آفرینش است؛ لذا کلّ

درست در مسیر مقابل  خیزند؛ چون یی عالم با او به مخاصمه برم اهل ذکر نیست، همه ،تسبیح نیست

 کند. و مخالف حرکت می

ی موجودات  بیش از همه کنند، ما، که خدا حبت میی ذرّات عالم با خدای متعال ص حالا که همه

ت، استعداد و توان داده است، احسان و انعام کرده لطف و عنایت کرده است، ظرفیّبه ما جهان خلقت، 

در کلّ که رف بزنیم جز با خدا؟ لذا همین حرکتی با همه ح ان حرف نزنیم؟است، با خدای خودم

زند؛  با ما حرف میاین حرکت  خودِ ،زنند ی ذرّات عالم وجود با خدا حرف می آفرینش است و همه

 !تو هم بیا با خدای خودت صحبت کن !گویند تو هم بیا با ما همراه و هماهنگ شو یعنی آنها دارند می

 طوری نشود که ما، جز خدا، با همه بزنیم. با خودمان حرف بزنیم؛ شاءالله ان !اهل گفتگوی با خدا باش

با خلق حرف بزنیم؛ امّا خدای ناکرده با خدای خودمان بیگانه باشیم و باب گفتگو بین ما باز نشده 

ما با غیر خدا حرف نزنیم. شاءالله روزی برسد که اصلاً  اصل کلّی است. انو  باشد. خب حالا این قاعده

با خودت  ،زنی حالا با خلق حرف می !گوییم بیا کمی با خدا حرف بزن غازش این است که میی آ نقطه

امّا انتهای این راه چیست؟ جایی است که دیگر جز با خدا  !کمی هم با خدا حرف بزن ،زنی حرف می

به آن  .شنوی شنوی، از خدا می هرچه هم می .گویی گویی، داری به خدا می هرچه می .زنی حرف نمی

زدم، خلق  تعبیر آن بزرگوار که گفت: من عمری با خدا حرف می رسی؛ با خلق کاری نداری. به نقطه می

طور که به خدا  شنود. همان از خدا می ؛گوید زنم. به خدا می کردند من دارم با آنها حرف می فکر می

زند.  با خدا حرف می او بیند. های خدا می . خلق را جلوهبیند او خلقی نمی .گیرد از خدا می ؛دهد می

 گفت: 

 یعنی به جهان غیر خدا هیچ ندیدند ی پندار دریدند مردان خدا پرده



 

 

 4 

 هر نکته که گفتند همان نکته شنیدند هردست که دادند همان دست گرفتند

شود؛ ولی  طوری می شنوند. انتهای راه این از خدا می ؛گویند بینند. لذا آنها با خدا می غیر خدایی نمی

زنیم،  ی خلق حرف می حالا با همه .م با خدا حرف بزنیمابتدای راه، اقلاًّ این است که بیاییم کمی ه

کمی هم بیاییم با خدا حرف بزنیم. بیاییم از الحاد، به شرک وارد شویم. ملحد، کسی است که اصلاً 

بیند. اقلاًّ بیاییم مشرک شویم.  خدا را هم می ؛بیند یزهای دیگر را هم میبیند. مشرک، چ خدایی نمی

حالا من  .گفتند بیایید دست از شرک بردارید؛ با شرک مبارزه کردند ،آمدند ی انبیاء همه

خواهم شما را دعوت کنم به اینکه بیایید بالاغیرتاً کمی مشرک شوید. یعنی کمی هم برای خدا  می

شاءالله کلّ سهم را خود  اش برای خلق؟ کمی برای خدا سهم قائل شویم تا ان مهسهمی بگذاریم؛ ه

کم  وقت کم تصاحب کند. در این راه هم که شروع کردی، کمی باب گفتکو را باز کردی، آنصاحب حق 

شوی و به گفتگوی او مشغول  که دیگر از گفتگوی با خلق خلاص می بری قدر از این گفتگو لذّت می آن

گویی، به خدا بگویی؛ هرچه هم  تا به جایی برسی که دیگر اصلاً خلقی نبینی؛ هرچه می شوی. می

 وری باشد.ط شاءالله این شنوی. ان از خدا میشنوی،  می

ات  ای با خدا خلوت کن. وضو بگیر و سر سجّاده روز، ترجیحاً دل شب، ده دقیقه در شبانه* 

ام. اگر خطاهایت و افکار دنیوی به ذهنت  بنشین و به خداوند عرض کن به دیدار شما آمده

شود. آنگاه  شود و فضای دلت خلوت و روشن می آمد، چند بار استغفار کن، برطرف می

ی  صلوات بفرست تا نورش بیشتر شود. اگر بر این کار مداومت نمایی، این ده دقیقه همه

 (24207ی  دقیقه) .روزت را خواهد گرفت اوقات شبانه

ام که در شب، فضای عالم خیلی  بارها خدمت عزیزان عرض کرده جیحاً دل شب،روز، تر در شبانه

کنند اگر  ند؛ لذا تصوّر میبین شود. اهل طبیعت، فرق شب و روز را در روشنایی و تاریکی می لطیف می

دانند  می دارد؛ امّا اهل بصیرتشود و هیچ فرقی ن روز میدیگر نورافکن قوی در شب روشن کنیم،  چند
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کند. فضای عالم در شب، خصوصاً در ثلث آخر، خیلی  ، حسابش با روز، زمین تا آسمان فرق میکه شب

داند چقدر زمینه برای  شود که خدا می قدر کوتاه می ی بین آسمان و زمین آن و فاصله شود لطیف می

ت. اند که چه خبر اس پروازهای بلند ملکوتی مستعد است. آنهایی که اهل سحرخیزی هستند، چشیده

دانند که شرایط شب، برای تمرکز توجّه به عالم معنا  اگر کمی فکر کنند، می ،حتّی اهل ظاهر

 مستعدتر است. 

ها، بخشی از  ها و افراد را ببیند و همین دیدنی شود که انسان صحنه در روز، طبیعتاً روشنایی سبب می

است، گفتگوها، آمدوشدها، روز برقرار در کند. سروصدایی که  حواسّ انسان را مشغول خودش می

های  . فعّالیّتکند ها می راه گوش، مشغول شنیدنی از های دیگر، بخشی از حواسّ انسان راسروصدا

ها،  ها، خریدوفروش بازدید، گفتگوها، مراودهای شغلی، درس خواندن، آمدوشد، دید و ه روزانه، فعّالیتّ

کند. طبیعی است که امکان آن تمرکز  یاینها هم بخش دیگری از حواسّ انسان را مشغول خودش م

که از راه چشم،  شود ها دیده نمی ، دیگر دیدنیامّا در دل شب چه؟ دل شب، اوّلاً تاریک است .نیست

زدند، سروصدا ایجاد  اند. آنهایی هم که حرف می بخشی از حواسمان مشغول شود. همه خوابیده

های روزانه  کند. فعّالیّت هم ما را مشغول نمی ند. سکوت حاکم است؛ پس گوشمانا هکردند، خوابید می

، ها نیست. خوب است فرد کار اداری یا کسب و کار و امثال اینها هم که دیگر شب .هم تمام شده است

دست از کار کشید، هنوز مقداری از فکر و ذهنش مشغول  اوّل شب بخوابد. حُسنش این است که وقتی

های ذهنی و فکری هم آرام  ر ساعت خوابید، هیجان و فعّالیّتهاکرد؛ امّا وقتی سه چ ست که میا کاری

 های ذهنی فرو نشسته، هم درگیریشود، هم خستگی بدن  شود. لذا وقتی در دل سحر بیدار می می

یی که برایتان عرض کردم، نشان  حتّی عوامل ظاهری !خاموش، آرام و ساکت شده است. ببینید

]شرایط[ برای آن در دل شب،  .ی برای پروازهای معنوی استتر دهد که دل سحر، شرایط آماده می

 . گفت:تر است خیلی آمادهپروازهای معنوی 

 گرد بر و بام دوست پرواز کنند  دشب خیز که عاشقان به شب راز کنن
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 الاّ در دوست را که شب باز کنند  در که به هر کجاست شب بربندند هر

طور نیست که در روز  تر است. این حرف بزنی، شب مناسب خواهی بنشینی، با خدا بنابراین اگر می

تو کمتر تمرکز داری. امّا شب، فضای عالم  .روز هم خدا هست؛ امّا تو حواست پرت است ؛نشود

زنند؛ روزها به آن شدّت  موج میدر فضای عالم تر است. ملائکه در دل شب،  مستعدتر است؛ لطیف

ای با  روز ترجیحاً دل شب، ده دقیقه در شبانهنیست؛ لذا شب خیلی مستعدتر است. لذا فرمود: 

ات بنشین و به خداوند عرض کن، به دیدار شما  خدا خلوت کن. وضو بگیر و سرسجّاده

 حسابش جداست. این یک آنها ؛است که بنشینی دعا، قرآن و نماز شب بخوانی این غیر آن ام. آمده

ای دیگر یا بعداً  شاءالله انجام داده آنها را ان !ذکری نخوان ! هیچ دعایی،کاری نکن چیز خاص است. هیچ

ام  آمده .دقیقه کنار شما بنشینمام ده  ! آمدهخواهی انجام بدهی. الآن فعلاً بگو خدایا دلم تنگ شده می

طوری انسان با خدای متعال  ای پهلوی شما بنشینم. این هام دقیق آمده ام زیارت شما؛ ا؛ آمدهدیدن شم

مَقْعَدِ   یف خواهند روز قیامت کنار خدا بنشینند؛ خلوت کند. مگر غیر از این است که اهل کمال می

  عِنْدَ مَلیكٍ  خب آن نشستن را باید از حالا تمرین کرد دیگر. از حالا باید نشستن 3؛مُقْتَدِرٍ   عِنْدَ مَلیكٍ   صِدْقٍ 

م، تا بتوانیم آنجا درست . انسان در محضر پروردگار بنشیند. اینجا تمرین کنیتمرین کرد را مُقْتَدِرٍ 

 مُقْتَدِرٍ   عِنْدَ مَلیكٍ   مَقْعَدِ صِدْقٍ   یفجا  و اگر اینجا تمرین کنیم، دیگر آنجایی وجود ندارد؛ همین بنشینیم

بینی در محضر پروردگارت هستی؛  رود؛ می میشود. یعنی همان در دل سحر که نشستی، پرده کنار  می

 . مُقْتَدِرٍ   عِنْدَ مَلیكٍ   مَقْعَدِ صِدْقٍ   یفهیچ خبری از این ظواهر عالم نیست؛ 

دقیقه کنار شما  ام دَه ات بنشین و به خدا عرض کن آمده پس وضو بگیر و سر سجّاده

جا هست. بگو خدایا  شک نداریم که خدا هست؛ خدا همه خب خدا که هست دیگر؛ در این بنشینم.
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اگر خطاها و افکار دنیوی به ام دیدن شما.  آمده .رود، خستگیَم در بنشینم خدمت شما هدقیق ده

نشینیم،  گویند همین که می ها می بعضی چونشود.  ذهنت آمد، چندبار استغفار کن، برطرف می

ها فرار  آید؛ لذا از این نشستن ذهنمان مینی بدی به افتیم یا خطورات ذه هایمان می یاد خلاف

شود؛  با استغفار، پاک می !کنند. عیبی ندارد، بگذار آن خطورات بیاید. خطورات که آمد، استغفار کن می

جود انسان شود، جنجال و شلوغی در و زند، ظاهر می هایی که بیرون می روند. یعنی آن آلودگی می

ها  شستی، ممکن است اوّل زشتیهایش. وقتی آرام ن است و نه زشتی هایش معلوم نه قشنگی ؛ستا

شود.  کنی، تمام می استغفار می .ریزی گیری و بیرون می ها را از روی آب می خب لجن ؛نشان داده شود

توبه که رود.  هایش می آلودگی ،کند ه پیش پروردگارش استغفار می، یعنی کسی کرفِ ۡ  غتَ ۡ  مُسۡ  اَل

رُ الْقُلُوبَ وَ تَـغْسِلُ الذُّنوُبَ التـَّوْبَ  ،کند می   .کند توبه انسان را از نجاست گناه تطهیر می 4 :ةُ تُطَهِّ

   الذَّنْبِ   مِنَ   التّائِبُ  دهد. وشو می کند؛ شست م قلب انسان را پاک میا همفصّل عرض کرد در بحث استغفار،

افتادی، چند و امثال اینها پس اگر این خطورات بد آمد، یاد گناهانت یا کارهای زشت  5.كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ 

شود؛  ها ظاهر می وقت تمیزی ها رفت، آن ها و زشتی رود. وقتی این آلودگی کنی، می بار استغفار می

و اگر خطاهایت کار کنی؟   وقتی نور ظاهر شد، چهشود. حالا شود؛ نور ظاهر می ها ظاهر می زیبایی

شود و فضای دلت خلوت و  افکار دنیوی به ذهنت آمد، چند بار استغفار کن، برطرف می

صلوات بفرست تا نور بیشتر شود. گاه صلوات بفرست تا نورش بیشتر شود.  شود. آن روشن می

توانی کاری کنی که آن نور در  حالا که خلوت شد، روشنایی و نوری در قلبت دیدی، با صلوات می

ی محیط اطرافت را بگیرد.  همه . نوری فضای وجودت را بگیرد همه ؛تر شود تر و گسترده وجودت عظیم

                                            

.121،ص12،جالوسائلمستدرک،نوریمحدّثو33،غررالحکم،صآمدیتمیمی .4

.21،ص6مجلسی،بحارالانوار،جو181،ص11البلاغه،جنهجالحدید،شرحابیابن؛435،ص2کلینی،کافی،ج .5
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مهم  روزت را خواهد گرفت. ی اوقات شبانه دقیقه، همه اگر بر این کار مداومت نمایی، این دَه

 این مداومت است. 

ها درس  بود، بعد از سال ، اصالتاً تبریزیعلیه الله رضوانیکی از علمای نجف، که آن بزرگواراست نقل شده 

خواندن در نجف، وقتی فقیه کاملی شد، تصمیم گرفت به ایران برگردد و در شهر خودش به کار تبلیغ 

العظمی شیرازی بزرگ بود؛ همان بزرگواری که وقتی  الله دین مشغول شود. در زمان مرحوم آیت

رفت و گفت: من قصد برگشتن  میرزای شیرازی، فتوای تحریم تنباکو را دادند، خدمت آن بزرگوار

سفری به من بدهید،  ی خواهد شما توشه دلم می ام خدمت شما خداحافظی کنم؛ منتها دارم، آمده

خوانده است،  الله شیرازی هم دید که ایشان یک فقیه مجتهد درس ای به من بگویید. آیت یعنی نکته

ها، در  ا در طول سالی اینها ر همه اند؛د بدهد یا یک روایت برایش بخومعنی ندارد حکم فقهی به او یا

یز وقتی به تبر !گویم، این را مراعات کن لذا ایشان گفت: چیزی به شما می .نجف خوانده است

نَه دعا  ،نَه قرآن بخوان !پهلوی خدا بنشین !یقه با خدا خلوت کنروز، دَه دق برگشتی، در هر شبانه

ی من است. او هم تشکّر  این توصیه !ر محضر خدا بنشیند ،هیچ !نَه ذکر بگو ،نَه نماز بخوان ،بخوان

 کرد و به تبریز بازگشت. 

به قصد زیارت، عازم عتبات شدند. نجف به زیارت  د سال بعد، تعدادی از مردم تبریزچن

باشند. شاید آمدند و پیش مرجعِ وقتشان هم رفتند که دیداری با ایشان داشته  امیرالمؤمنین

ما تعدادی از  :د و گفتندخدمت ایشان رفتن حال هر بهکه تقدیم کنند، یا نه،  دندوجوهاتی هم آورده بو

ایم. تا گفتند  ایم؛ حالا هم برای دیدار شما آمده مقلّدین شما هستیم و از تبریز برای زیارت مشرّف شده

 ؛بریز بازگشتشیرازی یاد رفیقی افتاد که چند سال قبل از نجف به ت العظمی الله یم، آیتا هاز تبریز آمد

عالم بزرگ شهر ماست. پرسید: خبری از  شناسید؟ گفتند: بله آقا؛ نی را میسراغ او را گرفت. گفت: فلا

 ف شویم، از او هم خداحافظی کردیم،خواستیم برای سفر زیارت مشرّ او دارید؟ گفتند: اتّفاقاً ما که می

ای من شیرازی پرسیدند که بر العظمی الله ایشان به ما گفت که سلامش را خدمت شما برسانیم. آیت
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چهار  و قه، تمامِ بیستقیتند خدمت شما عرض کنیم که آن دَه دگف ،پیغامی نداد؟ گفتند که چرا

یری ساعت را. در خواب و بیداری، فقط در محضر خدا هستم؛ غچهار  و ساعت را گرفت؛ تمام بیست

جا با او هستم و اصلاً  کند، همه ام. در جمع و تنهایی فرقی نمی تنهایی با خدا خلوت کرده ؛بینم نمی

گیرم؛ تنها سر و کارم با  دهم؛ از او می شنوم؛ به او می زنم؛ از او می با او حرف می .بینم غیر او نمی

 اوست. 

در کار مولا، دست در  عت را گرفت. لذا دلچهار سا و بیستی  دقیقه، همه وقتی پایداری کرد، همان دَه

کرده، درس  کند؛ حالا او عالِم بوده، مثلاً امام جماعتی می های دنیوی می کار دنیا. ظاهرش دارد فعّالیّت

داده؛ این ظاهرش. امّا در دلش، دائماً خدا حضور  ی شرعی به مردم توضیح می داده، مسئله طلبگی می

اند، هرچه  خورد. اتّفاقاً آنهایی که به این خلوت راه پیدا کرده ای لطمه نمی دارد. یعنی به آن خلوت، ذرّه

تر است. فکر نکنید که آنها با جمعیّت، خلوتشان آسیب  تر شود، خلوت آنها قشنگ اطرافشان شلوغ

اید اوایل امر، انسان ب ،تر است. بله تر باشد، خلوتشان بزرگتر و قشنگ اتّفاقاً هرچه شلوغ ،بیند؛ نَه می

دقیقه با خدا خلوت کند؛ یعنی سرش را  که فرد دَه ؛ لذا دیدید اینجا توصیه شدتمرینِ خلوت کند

انسان کاری هم ندارد  ،خلوت کند. حالا خصوصاً نصف شب که کسی هم نیست به انسان مراجعه کند

 واقعاً با خدا خلوت کند.  ،که انجام دهد

ساعته با خلقِ خدا مشغول  چهار . بیستی نباشد که ورز راه، خلوت ظاهری هم لازم است. طدر آغا

برای خودمان و خدا بگذاریم. یادم است، خیلی سال پیش بود،  ،وقتی هم ،خره! بالاحیف است !باشیم

دادم. به آنها گفتم: به رئیس دفترتان بگویید شما  رتبه در دستگاه دولتی درس می برای مدیرهای عالی

دقیقه هم وقت ملاقات برای خدا  دهید، مثلاً دَه ها وقت ملاقات می کننده که هر روز برای ملاقات

گویم از آن ور هم  نمی !اش با خلق مشغول نباش د. این خلوت ظاهری، اوّل لازم است. همهیبگذار

 ۡ  وَ لا تَکُن النّاسِ  فِی ۡ  کُن .بِبُریم و تارک دنیا شویم. نه! بریدن از دل جامعه، اشتباه بزرگی است



 

 

 11 

های مردم  ها و زشتی ها، معصیت همراه خطاها، غفلت !داخل مردم باش، امّا همراه مردم نباش 6:ۡ  مَعَهُم

 گفت: !امّا بین مردم باش !نباش

 گر همه نامردمند تو مرد باش  در میان جمع باش و فرد باش

 طور که رهبانیّت نداریم، اینکه همانامّا  7. سْلامِ الْاِ   ی؛ لا رَهْبَانیَِّةَ فِ تارک دنیا شدن و رهبانیّت نداریم ،نه

درست نیست. وقتی برای تنهایی خودت بگذار که بین  هم مشغول دیگران شوی،صددرصد وقتت را 

رادیو  ؛خلوت را بکُشیم  کنیم آن آید، سعی می گیرمان میهم خلوتی  اگر ما !خودت و خدا خلوت کنی

سرِ خودمان  ،کنیم وری خودمان را مشغول میط ،کنیم تاپمان را باز می لپ ،نیمک زیون روشن میییا تلو

برای اینکه نکند به خودمان و خدا  ،رویم راه میکه در خیابان حتّی را گرم کنیم تا وقتمان را بگذرانیم. 

 خلوت با خدای متعالاین  حال هر بهشنویم.  گوشمان است و آواز می همیشه چیزی در ،بیندیشیم

دیگر دائماً درون  .گیرد ساعت او را می چهار و   بیستچیز بزرگی است و اگر انسان مداومت کند، خیلی 

 در باطنش دارد.دائماً خودش مشغول گفتگوی با خداست و آن خلوت لطیف و نورانی را 

کند. وقتی  هر وقت فکر کردی و از خودت زشتی دیدی، استغفار کن؛ زشتی را پاک می* 

 (16201ی  دقیقه) .کند پیامبر و آلش صلوات بفرست؛ زیبایی را زیاد می زیبایی دیدی، بر

این را یادمان است دیگر. دقّت . فَمِنَ اللهِ  هروقت زیبایی دیدی، 8؛نَـفْسِكَ فَمِنْ ه اگر زشتی دیدی، البتّ

ما اَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ  ؛يْديكُمْ اَ   فَبِما كَسَبَتْ درست است؟  9؛يْديكُمْ اَ   صابَكُمْ مِنْ مُصیبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ اَ وَ ما  کردید!

                                            

رضی،سیّد؛338،ص8کلینی،کافی،ج:وَ لَیْسَا مَعَهُمْ ...  وَ لَیْسَا فِیهِمْ، وَ مَعَهُمْ   النّاسِ   لِكَ الزَّمانِ فِی...فاَلْكِتابُ وَ اَهْلُهُ فِی ذٰ .6

.233،ص34ومجلسی،بحارالانوار،ج205البلاغه،صنهج

 .155،ص14الوسائل،جنوری،مستدرکومحدّث411،ص3وافی،جکاشانی،؛فیض311،ص65.مجلسی،بحارالانوار،ج3

.31یینساء،آیهسوره.8

 .30ییشوری،آیه.سوره1
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شود.  ر پاک میخب آنهایی که از نفْس ماست، با استغفا 11.فَمِنَ الِله وَ ما اَصابَكَ مِنْ سَیِّئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ 

ی سیّئات  ی همه سرچشمه ،برود. چون نفسهم استغفارها عمیق شود که خودِ نفْس  قدر آنشاءالله  ان

 گفت: 11.انسان است اعداءِ عدوّ خودِ نفْس،است. 

 آن بت مار و این بت اژدهاست هنکزآ  مادر بتها بت نفس شماست

به آن احساسِ وجود دارید؛ از آن  از همین منیّتی که نسبت .لذا آن استغفار اصلی را باید از نفْس کرد

ز اخلاق، از افکار، اینها که آثار نفْس است، باید استغفار کرد. ولی حالا فعلاً از رفتارها، از گفتارها، ا

ما مال من نیست. که ها هم  ها؛ زیبایی کم از نفْس هم استغفار کند. این از زشتی کند تا کم استغفار می

ی قشنگی دارم، اگر  اگر فعل خوبی دارم، اگر خُلق خوبی دارم، اگر روحیّه ؛اَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ 

افکار زیبایی دارم، اگر عقاید صحیح و راسخ و مستحکمی دارم، هرچه دارم، اینها مال من نیست که؛ 

 ها را کرد، صلوات، زیبایی ها را پاک می طور که استغفار، زشتی است. حالا همان وَ مِنَ اللهِ مال خداست؛ 

 کند. کند، عظیم می می  گسترده

کنم، به  اینکه به مستحبّاتی چون غسل جمعه و نماز شب و امثال آن زیاد سفارش نمی* 

خاطر عظمت و شرافت آنهاست و برای این است که آنها را سبک نشماری و برای تو عادی 

 (12247ی  )دقیقه .اند خاطر بزرگیشان اختیاری کرده نشود. اصلاً مستحبّات را به

دهم، چند روایت مربوط به بحث قبلی که فراموش کردم، بخوانم. این جمله را توضیح قبل از اینکه 

کند.  آید و دعوت می ی آنها حدیث قدسی هستند؛ کلام خدا هستند. در اوّل ماه رجب، مَلَکی می همه

                                            

.31یینساء،آیهسوره .10

118،ص4اللئالی،جعوالیجمهور،ابیابن؛51،ص1مجموعهورام،ج،فراسأبیبنورامجَنْبـَیْكَ:  بَـیْنَ  الَّتِی  عَدُوِّكَ نَـفْسُكَ  ىٰ أَعْد.11

64،ص63مجلسی،بحارالانوار،جو
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هرکس  12:یمَنْ جالَسَنِ   جَلِیسُ ناَ اَ  کند، این بود: ِداعی از جانب خدای متعال بیان می در جملاتی که مَلَک 

نِشیند. آنجا بزرگی و کوچکی را مراعات  نشینم. خودِ خدا با او می خدا با او می ، منِدبا من بنشین

ی یکپارچه ضعف و فقر و  منِ بنده خاک را چه به عالم پاک؟ 13:رْبابِ رَبِّ اْلاَ و تُرابٍ لِ ما لکند. گفت:  نمی

تو کجا!  ،کرانه و مطلق، خوبیِ یکپارچه تو خدای عظیم، هستیِ بی نیستی و کاستی و آلودگی کجا! و

 نشیند. گفت:  آید می ی عظمتش می آنجا با همه

 گدایی به شاهی مقابل نشیند  بنازم به بزم محبّت که آنجا

 14 ی:ذكََرَنِ مَنْ   ناَ جَلِیسُ اَ فرمود:  . درحدیث قدسی دیگری، خدای متعال به موسییمَنْ جالَسَنِ   ناَ جَلِیسُ اَ 

وَ  ی: انَاَ جَلِیسُ مَنْ ذكََرَنِ شوم. در حدیث قدسی دیگری آمده است هرکس مرا یاد کند، همنشین او می

هرکس با من بنشیند، منِ  15 :یوَ غافِرُ مَنِ اسْتـَغْفَرَنِ  یوَ مُجِیبُ مَنْ دَعانِ  یطاعَنِ اَ وَ مُطِیعُ مَنْ  یحَبَّنِ اَ   مَنْ   مُحِبُّ 

هرکس  .شوم شوم؛ دوستدار او می هرکس من را دوست بدارد، من هم عاشق او می .نشینم خدا با او می

ها یعنی  ناه به خدا! این حرفشوم. پ از من فرمان ببَرد، مطیع من شود، منِ خدا مطیع و فرمانبر او می

هرکس من  :یوَ مُجِیبُ مَنْ دَعانِ شوم که مطیع من باشد.  یای م من مطیع بنده :یطاعَنِ اَ وَ مُطِیعُ مَنْ  چه؟

زند، شوم. هرکس من را صدا  همان او میم ؛کنم ی دلش دعوت کند، دعوت او را اجابت می را به خانه

بخشم؛  او را می س از من طلب مغفرت و بخشش کند،و هرک ی:غافِرُ مَنِ اسْتـَغْفَرَنِ  وَ  .دهم میجواب او را 

                                            

،ص15ومجلسی،بحارالانوار،ج535،ص3الوسائل،جنوری،مستدرک؛محدّث628،ص2طاووس،اقبالالاعمال،جسیّدبن .12

333. 

.ازسخناناهلمعرفتاست.13

.321،ص3ومجلسی،بحارالانوار،ج416،ص2ج؛کلینی،کافی،21،ص1الفقیه،جیحضرهلا.صدوق،من14

.286،ص5الوسائل،جمستدرک،نوریمحدّث .15
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 مَعَ ی خود هستم. این  بنده مَعَ من  16ی:ذا ذكََرَنِ اِ   یعَبْدِ   ناَ مَعَ اَ  هستم. حدیث قدسی دیگر: ی او بخشنده

داند چقدر نزدیک است! نه این است که کنار دستش هستم؛ این معیّت، خیلی بلند است؛  خدا می

این معیّت  17.يْنَ ما كُنْتُمْ اَ   وَ هُوَ مَعَكُمْ او هستم.  مَع ی وجود او، ذرّه او هستم؛ ذرّه مَعَ خیلی بلند است. 

ی وجود ما، هستیِ او مقدّم است  توصیف نیست یعنی چه. در هر ذرهّ معیّتی که اصلاً قابلاین قیّومیّه، 

ی من  : بندهیذا ذكََرَنِ اِ   یعَبْدِ   ناَ مَعَ اَ ی وجود ما.  ذرّه. حضور او، مقدّم است بر حضور آن ذرّه بر هستیِ آن

 او هستم؛ با او هستم. مَعَ کند، من  وقتی من را یاد می

 گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی  گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی

این معیّت است. لذا وقتی در دل شب نشستی، حالا روز هم شد، در روز هم هست. حالا اگر اهل شب 

وری تو را احاطه کرد که طبینی هستی او آمد،  توست. می مَعَ شاءالله، نِشستی، آن حقیقت  شدی ان

او سر سجّاده نشسته است؛ خودِ او است که نِشسته. اگر تسبیح بگویی،  اصلاً خودت نماندی؛ خودِ

ی وجودت را گرفت. اگر  تویی دیگر نماند. هستی او آمد همه د.گوی اوست که تسبیح خودش را می

گوید. اگر تهلیل کنی، خود اوست که دارد خودش  دش را میحمد کنی، خود اوست که دارد حمد خو

 گوید.  کند. تکبیر بگویی، خود اوست که دارد برای خودش تکبیر می را تهلیل می

کنم  اینکه به مستحبّاتی چون غسل جمعه و نماز شب و امثال آن زیاد سفارش نمی :فرمود

ا سبک نشماری و برای تو عادی خاطر عظمت و شرافت آنهاست و برای این است که آنها ر به

عظمت یک خب مستحبّات،  اند. خاطر بزرگیشان اختیاری کرده نشود. اصلاً مستحبّات را به

گیرند. امّا مستحبّات، مال ی خلق باید از آن بهره  همه ای دارند. واجبات، عمومی است. ادهالع فوق

                                            

و488،ص1؛بااندکیتفاوت:صدرالدّینشیرازی،شرحاصولکافی،ج218،ص5الوسائل،جمستدرک،نوری.محدّث16

.321،صالقدسیةالاحادیثفیالسنةالجواهر،عاملیحرّ

.4یحدید،آیهیسوره .13
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بحث در ، طهور شراباب کتیک فضای اختصاصی است. در  .هاست خصّیصین است؛ مال برجسته

ام، بدن شما به غذایی که حیات جسمتان به آن وابسته  مثال زده 18ام. مفصّل نوشتهرا  عبادت، این

ذایی، آب و اکسیژن برسد، گر کمتر از حدّاقلّی به شما موادّ غغذا، آب و اکسیژن، نیاز دارد. ابه است، 

میرد. لذا آن حدّاقلّ، برای بقای شما واجب است. روح انسان هم برای اینکه زنده بماند، به  بدن شما می

یک حدّاقلّ غذای روحانی محتاج است. واجبات، همان حدّاقلّ غذای روح است که اگر به روح انسان 

حدّاقلّ غذا و آن طور که اگر شما به بدنتان  همان میرد. منتها میرد؛ دل انسان می نرسد، روح انسان می

امّا یقیناً عضلاتِ به هم  ،آب و اکسیژن را رساندید، درست است این بدن زنده است و نمرده است

ر، امّا زنده دارید. اگر بدنی قوی، بدنی رنجور و لاغ ،؛ نَهکه نداریدپیچیده و بدن قوی و تنومندی 

ید غذا، ویتامین و پروتئین بیشتری به خودتان برسانید. حالا روح انسان خواهید، با می شاداب و توانا

آن  طور است. روح انسان برای اینکه زنده بماند، دل انسان برای اینکه زنده بماند، به هم همین

شود.  که شده واجبات، محتاج است. امّا یقیناً با این حدّاقل، روح به بلندای کمال نائل نمی  ها حدّاقل

اینکه انسان روح توانمند و متعالی پیدا کند، باید غذایی بیشتر از واجبات به روح خودش برساند.  برای

  ؟غذای بیشتر روح و دل انسان، مستحبّات است. دقّت کردید

وَ خدای متعال فرمودند، حدیث قدسی است، فرمود:  ؛ام حدیث قُرب نوافل را بارها برای عزیزان خوانده

تـَرَضْتُ عَلَیْهِ  یَّ لَ اِ حَبَّ اَ ءٍ  یْ عَبْد  بِشَ   یَّ لَ اِ   ما تَـقَرَّبَ  سوی منِ خدا  چیز به ی هیچ ی من به وسیله بنده :مِمَّا افـْ

ترین  ام. پس محبوب تر از واجباتی باشد که برای او مقرّر کرده جوید که آن چیز محبوب تقرّب نمی

نَّهُ اِ وَ و تقرّب جست، واجبات است. شود به خدا نزدیک شد  عمل نزد خدا، که با انجام آن عمل می

حالا که واجباتش را انجام داد، حالا این بنده با نوافل، با مستحبّات،  :حِبَّهُ اُ ى باِلنّافِلَةِ حَتّٰ  یَّ لَ اِ لیََتـَقَرَّبُ 

بعداً من  ،رسد که اوّل این بنده محبّ بود و من محبوب جوید، تا کار به جایی می سوی من تقرّب می به
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ی  ی محبوبی، از مرتبه ی محبّی به مرتبه شوم و این بنده محبوب. یعنی این بنده از مرتبه محبّ می

. خب ی معشوقی نائل شد؛ معشوق و محبوبِ خدا شد. خدا عاشق و محبّ او شد عاشقی به مرتبه

با انجام شد،  وریط . فرمود وقتی که اینشود واجبات نمی [انجام]رسیدن به این مرتبه، فقط با 

وقتی منِ خدا دوستدار او شدم، منِ  :يَسْمَعُ بِهِ  یحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِ اَ ذا اِ فَ  محبوب من شد،مستحبّات 

وش او شنود. حالا خدایی که سمیع است، گ می]گوش[ با آن این عبد شوم که  خدا گوش این عبد می

منِ خدا چشم  :وَ بَصَرَهُ الَّذِی يُـبْصِرُ بِهِ  ت که او نشنود؟هسدر مُلک و ملکوت عالَم  چیزی دیگر هیچ ؛شد

 بیند. خدایی که بصیر است، چشم این بنده شد.  با آن چشم میاین بنده شوم که  این بنده می

نگاه  الله ینُعِتصوّر است که این بنده نبیند؟ او دارد با  چیزی در ملک و ملکوت عالم قابل حالا هیچ

گوید.  با آن سخن میاین بنده شوم که  منِ خدا زبان این بنده می :وَ لِسانهَُ الَّذِی يَـنْطِقُ بِهِ  .کند می

لسان او شد. حالا دیگر هرچه از این زبان  ؛ خدااست الله لِسانُشد. خدا لِسان او شد. فوق  الله لِسانُ

با آن این بنده شوم که  خدا، دست این بنده می منِ :يَـبْطِشُ بِها یوَ يَدَهُ الَّتِ  .است الله کلامشود،  جاری می

شوم. حالا وقتی خدا دست این  میکند. منِ خدا، دست او  ت میزند، کار و فعّالیّ گیرد، می دست می

نْ اِ . رسیدن به این مرتبه، خیلی بلند است آیا کاری هست که از این دست برنیاید؟شود،  بنده می

لبیک گویم  ، میرَبِّ گوید  تا میدهم.  میرا اگر من را صدا زند، بلافاصله جواب این بنده  :جَبْتُهُ اَ  یدَعانِ 

د، بلافاصله به او عطا و اگر از من درخواستی کن 19:عْطیَْتُهُ اَ  ینْ سَألَنَِ اِ وَ  ای محبوب من! لبیک ياحبیبی!

تر است که  مان غذای اضافهپذیر نیست. این ه رسیدن به این مراتب، صرفاً با واجبات دسترسیکنم.  می

 کرد.  ایجاد می یهای بالاتر توانمندی

شرط اوّل  ات کنید.ی ارزشمندی، وقتی اثربخشند که چند شرط را در آن مراع منتها مستحبّات با همه

این است که اوّل واجباتمان را انجام داده باشیم، بعد مشغول مستحبّات شویم. واجبات را نگذاریم 
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مان معطوف به مستحبّات شود.  اعتنا نشویم که توجّه مشغول مستحبّات شویم. به واجبات، بی ،کنار

لاّ کسی که واجباتش را انجام واشرط اثربخشی مستحبّات این است که واجبات را انجام داده باشیم. 

مُرده  نداده، مثل انسانی است که حدّاقلّ اکسیژن و آب و غذا به بدنش نرسیده است. خب این بدن،

ها تزریق کنید، و امثال این 12 کُمپلکس و ب بآمپول ویتامین و  هرچه هم ،بدن مُردهشما به است. 

کند. روح هم وقتی واجبات را انجام نداد، مُرد. حالا  چه خاصیّتی دارد؟ این جنازه و مُرده است؛ اثر نمی

خواهد  اینکه انسان می در آغازِ لذا همکه مُرد، اینکه مستحبّات را انجام دهی، چه خاصیّتی دارد؟ 

هم وقتی مشغول انجام  ،یا نهاست مستحبّات را انجام دهد، باید اوّل ببیند واجبات را انجام داده 

وری ط ؛که واجبات بعدی از او ترک نشودمستحبّات شد، مراقب باشد به مقداری به مستحبّات بپردازد 

را خسته نکند که  قدر شب تا صبح خودش سرگرم ذکرش نشود که وقت نماز واجبش بگذرد. آن

قدر خودش را در مستحبّات خسته نکند  خوابش ببرد و نماز صبحش قضا شود. آن نزدیک اذان صبح

 که موقع واجبات، دیگر حال نداشته باشد. 

که به واجبات  یتحبّات هنگاممس 21:ضَرَّتْ باِلْفَرائِضِ اَ ذا اِ لا قُـرْبةََ باِلنَّوافِلِ فرمودند:  لذا امیرالمؤمنین

وقتی که دیدید  21:فاَرْفُضُوهَا  النَّوافِلُ باِلْفَرائِضِ   ضَرَّتِ اَ ذا اِ : یا فرمودند شود. زند، سبب تقرّب نمیضرر 

بس است  !انجام ندهید دیگر آن مستحب را !زند، رهایش کنید ضرر می تانمستحبّات دارد به واجبات

م این شرط اوّل. پس شرط اوّل این است که واجبات انجام شده باشد، بعدش مستحبّات انجا !دیگر

 شود.

ف و کراهت. انسان با سرزندگی، با شوق و نشاط انجام شود؛ نه با تکلّ شرط دوم این است که مستحب

تحبّات را با برود. اگر انسان، مس ام مستحبّات باشد و سراغ آنهای انج نشاط و شادابی، تشنه اشتیاق،
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رد تحبّات کند، سازندگی که نداودش تحمیل کند و خودش را مشغول مسمیلی به خ اکراه، زور و بی

 22:ذا نَـفَرَتْ فـَوَدِّعُوهااِ وْدِعُوها وَ اَ فَ   الْقُلُوبُ   ذا نَشِطَتِ اِ فرمودند:  . لذا امام عسکریهیچ، ضرر هم دارد

بسپارید؛ امّا  هابه آن های گرانبهای معنوی را موقع ودیعه ها نشاط دارد، آن ها، جان ها، روح وقتی دل

کنید. پس وقتی  انرهایش انبه حال خودشآن موقع ، ها پشت کرده، حالت گریز دارد دل وقتی که

ی وجود دوست دارد که  با همه و که نشاط دارد؛ تشنه است انسان سراغ مستحبّات و عبادات برود

قدر سنگین نکند که دوباره آن نشاط  را آن رفت، انجام مستحبتی هم که سراغش وق انجام دهد.

حوصلگی بیاید، انسان از مستحبّات دست  و بی میلی آسیب ببیند. قبل از اینکه خستگی، کراهت، بی

  !شدست بک ،را انجام دهی خُرده اشتها داری که مستحب یکوقتی هنوز شیده باشد. ک

خواهی  وقتی می بود که یک نکته این ؛اند هایی داده ملالعردستو در غذاهای جسمانی پیغمبراکرم

ای و بدنت  تا واقعاً گرسنه نشده !ای و اشتها به خوردن داری غذا بخوری، مطمئن باش که کاملاً گرسنه

بعد هم وقتی مشغول غذا خوردن شدی، قبل  !به صِرف عادت، سراغ غذا خوردن نرو به غذا نیاز ندارد،

غذا دست بکش تا سلامتی ، از مقدار اشتها و گرسنگی داری نی، هنوز یکاز اینکه احساس سیری ک

حالا در غذاهای روحانی و معنوی هم همین است؛ تا شوق و نشاط و اشتهای روحانی  23کنی. پیدا 

قبل از اینکه این شوق و نشاط افول کند و از بین  ،نباشد، سراغ مستحبّات نرویم. وقتی هم که رفتیم

 شیم.گر اشتها داریم که این عمل مستحب را ادامه بدهیم، دست بکقدار دیم برود، هنوز یک

                                            

اول،وشهید144،ص1الوسائل،جنوری،مستدرک؛محدّث331،ص35.مجلسی،بحارالانوار،ج22

 .46ه،صالطاهرصدافالامنالباهرةالدرّة

الوسائل،نوری،مستدرکمحدّث؛210،ص51مجلسی،بحارالانوار،ج :وَ انَْتَ تَشْتَهِی  اَمْسِكْ  كُلْ وَ انَْتَ تَشْتَهِی وَ  وَ قالَ  .23

 .11،صالنبیومستغفرى،جعفربنمحمد،طب221ّ،ص16ج
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ينَ مَتِین  نَّ هٰ اِ  یُّ يا عَلِ فرمودند:  به ایرالمؤمنین پیغمبراکرم  لىٰ اِ   وْغِلْ فِیهِ بِرفِْقٍ وَ لا تُـبـَغِّضْ اَ فَ   ذَا الدِّ

ای علی! این دین، دین متینی است. با رفق و ملایمت وارد این دین شو و عبادت  24:نَـفْسِكَ عِبادَةَ ربَِّكَ 

قدر به  این !ر شویکاری نکن که بدت بیاید و از عبادت متنفّ !پروردگارت را مبغوض خودت قرار نده

خودت فشار بیاوری که زده شوی. انسان لذیذترین غذاها را هم خیلی زیاد به خودش تحمیل کند، 

 کند. باز از پیغمبراکرم برند، حالش تغییر می شود. هروقت اسم آن غذا را می رد، زده میزیاد بخو

عبادت پروردگار را به کُره به بندگان خدا تحمیل  25:عِبادِ اللهِ  لىٰ اِ لا تُكَرِّهُوا عِبادَةَ الِله  است، فرمودند:

بادت را با تلخی به بندگان خدا نکنیم. بگذاریم با شادی و شیرینی و اشتیاق، سراغ عبادت بیایند. ع

را هایش  اثربخش باشد و سازندگی خواهیم مستحب اگر میپس شرط دوم چه شد؟ ! تحمیل نکنید

داشته باشد، در شرایطی سراغ مستحب برویم که شوق و اشتیاق هست؛ فرد سرزنده است؛ خسته و 

سراغ  رغبت[ ]یعنی با کسالت و بی وریط گر انسان اینرغبت نیست. ا آلود نیست. کسل و بی خواب

 عبادت برود، ضرر دارد. 

کمیل  رویم. مثلاً شب جمعه است، دعای وری سراغ عبادت میط مان این های جاهلانه روی عادت گاهی

ای  بخش است؛ امّا تو خسته کمیل چقدر سازندگی دارد و تعالی داند دعای خدا می ؛بله ،خیلی ثواب دارد

کمیل را امشب بخوانم! چه  ای که من باید دعای به زور نشسته حال دعا نداری، آلودی، اصلاً خوابو 

شود،  یا مشغول یک عبادت می !برو بگیر بخواب عزیزم کمیل را بخوان؟ تو گفته این دعایکسی به 

آید. اوّلش اشتیاق و شادابی داشت ولی کسالت، کراهت و  دهد که دوباره آن حالت می قدر کش می آن

 آید. دست بکش! بس است!  ت میحالت نفر

                                            

 .214،ص68ومجلسی،بحارالانوار،ج110،ص1الشیعه،جعاملی،وسائل؛حر83ّ،ص2،کافی،جکلینی .24

.351،ص4کاشانی،وافی،جوفیض212،ص68؛مجلسی،بحارالانوار،ج86،ص2کلینی،کافی،ج .25
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ای،  صفحه ای، سه صفحه پاراگرافی، یک خطی، یک اید، دعاهایی داریم که یک لذا در ادعیه دیده

ها با  روح انسان  ی خاطر اینکه هاضمه ای است. به صفحه ای هستند؛ دعایی هم داریم که پنجاه صفحه ده

دو قاشق  ،ی شیرخواره . شما در دهان بچّهکند یی جسم افراد فرق م هاضمهاینکه  کند؛ کما هم فرق می

ی شیرخواره، یک پُرس چلوکباب  شود به بچّه شود. نمی ید، سیر میی بادام بریز خوری حریره چای

طور انسان از نظر ظرفیّت و اشتهای  نهمی کنید. کُشد. خدمت نیست که به بچّه می یخوراند؛ بچّه را م

ی  کند. اوّل کار، اشتهای فرد مثل اشتهای همان بچّه می روحی، در مسیر سلوک و عبادت تغییر

خطی به او  بخورد؛ لذا یک دعای یکخوری  دو قاشق چایی آسمانی را  باید آن مائده شیرخواره است.

شود،  تدریج که روحش بزرگتر می امّا به .پاراگراف اند؛ حداکثر یک خطی به او داده یک دعای دو ؛اند داده

گویند مثلاً بنشین دعای  تا روزی که می ؛اند شود؛ خب دعاهای بزرگتر هم داده اشتهایش بیشتر می

دعای جوشن کبیر  !را بخوان ی ثمالی امام سجّاد دعای ابوحمزه !را بخوان ی امام حسین عرفه

 امثال این دعاها. اینها چیزهایی نیست که برای یک انسان مبتدی مناسب باشد.  !را بخوان

ی خود مراعات نکرده است مشغول ت روحبه اعمال بزرگی که تناسب آن را با ظرفیّلذا مبتدی وقتی 

اش  شود. اصلاً هاضمه ای که خواند، خسته می امّا چند صفحه ،دهد شود، اوّلش با شوق انجام می می

شود، رها کند. چه کسی گفته تمام فرازهای  همه دعا را ندارد. حالا اگر دید دارد خسته می ظرفیّت این

همین که دیدی داری خسته  !چند فرازش را خواندی، نوش جانت ؟دعای جوشن کبیر را باید بخوانی

شناسی،  مخرّب است. اوّلاً وقتی اشتهای خودت را می ! اگر به زور ادامه دهی،شوی، رهایش کن می

جا  همانآید،  کم خستگی دارد می اگر هم رفتی، همین که دیدی کم !ولی نرسراغ دعای به این مفصّ

 یی با زور و اکراه بگویی به هر قیمتی شده باید این دعا را تا آخرش بخوانم، هیچ سازندگی !ف کنمتوقّ

از  آخر عمر سراغ این دعا نخواهی آمد.شوی که تا  وری از دعا زده میط که ندارد، ضرر هم دارد. یعنی

، باید از داشتن ر شروع و هم در ادامهآید. لذا هم د خاطر اذیّتی که بار اوّل شدی، بدت می این دعا به

 شرط است.  اشتها مطمئن شد. بودن اشتها
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وقت سراغ  ا ندارم؛ پس هیچوقت اشته وری نباشد که کسی بگوید: ببخشید! من هیچط ه اینالبتّ

 !نقل شده است و ائمه هایی از پیغمبراکرم وری نشود؛ تأکیدط روم. یعنی این مستحب نمی

به بدنمان که ماشاءالله همه بلدیم؛ استادیم. وقتی  ادن عبادت، ایجاد نشود. راجعمیل به کم انجام د

ای کنار ظرف غذایمان  ای، ماستی، خردلی، ادویه یی، سُسی، سالادی، نوشابه میل به غذا نداریم، ترشی

بیدار  خوریم. بلدیم اشتهای بدن را هم داشت غذا می کمک آنها دو برابر فردی که اشتهاگذاریم؛ به  می

ور نیست که ط شود این کار را کرد. این کنیم؛ زیاد، تحریک و تشدید کنیم. برای اشتهای روح هم می

دهم. اشتها برای خودت تهیّه  ستحبّات را انجام نمیوقت م ندارم؛ هیچ وقت اشتها فرد بگوید من هیچ

کند،  ا در انسان زیاد مییکی از چیزهایی که اشتهای عبادت ر !را در وجود خودت بیدار کن اشتها !کن

 !با هم باشید !مجالست با اهل عبادت است. با کسی که اهل مستحبّات و عبادات است، رفیق شو

او انسان  26؛ةرَ مُؤثّـِ  ةُ المُجالس چون افتی. شوی و همراه او راه می وقت ببین که چقدر تو هم تحریک می آن

عملش انسان  27:الَله رُؤْيَـتُهُ وَ يَزيِدُ فِی عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَ يُـرَغِّبُكُمْ فِی الْْخِرَةِ الِسُوا مَنْ يذُكَِّركُُمُ ج اندازد. را راه می

د. یکی دیگر از چیزهایی که اشتها را زیاد کن را به سوی آخرت و اعمال معنوی و باطنی ترغیب می

ر فضاهای معنوی، در د .کند، حضور در اماکن معنوی و عبادی است. انسان در مسجد نماز بخواند می

اند، قرار بگیرد.  ها عبادت کرده سال ،کوفه، جاهایی که اهل عبادت ، مسجدالحرام، مسجدحرم ائمه

برد؛  انسان لذّت می .کند مینشاط عبادت را در انسان ایجاد  ؛جوّ و فضای آنجا، حالت القائی دارد

 کند.  به عبادت شوق پیدا می نسبت

بینی  شود ولی می نمیخواهی نماز بخوانی، دیر  کند. می ایجاد می اشتهاتفکّر، راه دیگری است که 

ای؟ با چه کسی وقت ملاقات  ای؟ پیش چه کسی آمده نیست. کمی فکر کن برای چه آمده خیلی اشتها

                                            

.ازسخنانبزرگاناست.26

 قالَ رَسُولُ اللهِ  :38،ص4اللئالی،ججمهور،عوالیابیوابن44العقول،صحرانی،تحفشعبه؛ابن31،ص1کلینی،کافی،ج .23

 الْْخِرَةِ عَمَلُهُ. فِی  وَ يُـرَغِّبُكُمْ   مَنْطِقُهُ   عِلْمِكُمْ   فِی رُؤْيَـتُهُ وَ يَزيِدُ يا رُوحَ الِله مَنْ نُجالِسُ قالَ مَنْ يذُكَِّركُُمُ اللهَ  یٰ لِعِیسقالَتِ الْحَواريُِّونَ 
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خواهی معاشقه کنی؟ چه نازنینی به تو اذن ورود و دیدار داده است؟ چه  ای؟ با چه کسی می گرفته

شود. تأثیر مقدّمات  ببین شوق در تو چطوری زنده می !ویی؟ کمی فکر کنخواهی بگ چیزی می

عبادات، مثل اذان و اقامه، تکبیرات بدو ورود نماز، شاید بیدار کردن همین شوق است. اشتها را 

دهد. نه اینکه چون  وقت انسان عبادت را انجام می شود تحریک کرد. وقتی بیدار و زنده شد، آن می

و شوق و نشاط است. واجبات را  شرط، وجود اشتها دهم. منتها وقت انجام نمی چس هیپ ،اشتها ندارم

تر است. امّا اگر شوق و  اش عظیم داند چقدر تأثیرات سازنده هم اگر با شوق و نشاط انجام دهد، خدا می

آب را به  غذا، اکسیژن و اقلّنداری، حدّ د حتماً انجام داد. اگر هم اشتهانشاط هم نداری، واجب را بای

دهد، به زور غذا را به خوردش  زور باید به خوردت دهند. مریض وقتی اشتهایش را از دست می

 آید.  میرد؛ از پا درمی کنند؛ چون می ی وقتی نخورد، با سرم تزریق میدهند؛ حتّ می

تر که در امّا چه به !لذا در واجبات اگر اشتها نداری، به زور هم که شده خودت را وادار به انجام کن

داند  خودت اشتها ایجاد کنی و انجام دهی؛ واجبات را هم با شوق و نشاط انجام دهی. خدا می

اگر  ،گوییم صورت قاطع می شود. امّا در مستحبّات، به سازندگی همان واجب، صدچندان و هزار برابر می

کند. شرط  سازندگی ندارد که هیچ، مضر هم است؛ تخریب هم می !شوق و اشتیاق نبود، انجام نده

ر  مِنْ عَمَلٍ كَثِیرٍ   قَلِیل  مِنْ عَمَلٍ مَدُومٍ  فرمودند: بعدی، مداومت و استمرار است. امیرالمؤمنین عَلَیْهِ خَیـْ

تواند ادامه  داوم میصورت م عمل و عبادت کم و اندکی که انسان در آن شوق دارد و لذا به 28:  مِنْهُ   مَمْلُولٍ 

تر از عبادت زیادی است که فرد توأم با ملالت انجام دهد و طبیعتاً کمی  مراتب بهتر و سازنده دهد، به

 کند.  ه انجام داد، رهایش میک

به بحث مداومت و استمرار در عمل، روایت زیاد خواندم. خب حالا فضای مستحبّات  ی قبل راجع جلسه

های بلند  کسی بخواهد به قلّه !ات چقدر زیاد استاهمّیّت انجام مستحبّ تر شد. کمی برایمان روشن

                                            

.118،ص1الشیعه،جعاملی،وسائلوحر143ّ،ص63؛مجلسی،بحارالانوار،ج554صالبلاغه،نهجرضی،.سیّد28
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هایی که همّت بلند دارند و  کمال برسد، به انجام مستحبّات، نیاز حیاتی دارد. مستحبّات را برای انسان

 های العمل خاص و ویژه برای انسانردر واقع یک دستو .اند های بلند کمال را آرزو دارند، گذاشته قلّه

اینکه به مستحبّاتی چون غسل جمعه و خاص و ویژه است. واجبات برای عموم است. لذا فرمود: 

. چون خیلی خاطر عظمت و شرافت آنهاست کنم، به نماز شب و امثال آن زیاد سفارش نمی

، ا زیاد سفارش کند، خلق جاهلنددانید دیگر، اگر فرد چیزی ر کنم. می بزرگ است، زیاد سفارش نمی

بلکه کسی بیاید و این جنس  کند وی دستش باد کرده؛ تعریف میند حتماً جنسِ مانده است؛ رگوی می

 بُنجُل را بخرد. 

کمی که  !دانید مستحبّات، نماز شب، دعا و خلوت چیست بگوید نمی ،انسان خیلی که تعریف کند

 البقها به ما  یفخواهد با این تعر ای است که می گوید حتماً یک جنس بادکرده اصرار کنی، طرف می

]اصرار،[  !ی کوچک و بعد رها کن یک توصیه .خواهد کند. چون عظیم و بزرگ است، سفارش نمی

بار که  شکند. یک که اعمالِ انبیاء بزرگ خداست، می را العادگی به آن بزرگی و فوق حرمت اعمالِ

 مالعزاولوای من و شماست، عمل پیغمبران تواند دست بردارد! نماز شبی که بر بچشد، مگر می

خدا! به حال من به شکند. تو را  است. وقتی خیلی خواهش و تمنّا کنیم، التماس کنیم، عظمتش می

، چون بزرگ است ،رحم کن و این نماز شب را بخوان! دائم اصرار کنم، انگار چیز کوچکی است؛ نه

خاطر عظمت و شرافت آنهاست و برای این  به. را با اصرار زیاد بشکند حیف است انسان عظمت آن

فکر نکنی اینها چیزهای کوچکی هستند. است که آنها را سبک نشماری و برای تو عادی نشود. 

چون خیلی بزرگ بود، مستحبّشان  اند. خاطر بزرگیشان اختیاری کرده اصلاً مستحبّات را به

 کردند.
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کند و  مستحبّ، واجبات را بااعتبار میاند. فعل  کارهای خیلی قیمتی را مستحبّ کرده* 

آیند و با مستحبّات به  آورد. خلق در جهنّمند؛ با واجبات از جهنّم بیرون می زیبایی هم می

 ( 12242ی  )دقیقه .شوند مدارج بهشت نایل می

کند و زیبایی  کارهای خیلی قیمتی را مستحبّ کردند. فعل مستحبّ، واجبات را با اعتبار می

 اوّل فرق بین احکام و آداب و اسرار را در کند. آورد. مستحبات، واجبات را بااعتبار می میهم 

برای شما مهمان بیاید، بخواهی با چای پذیرایی  ؛ام مثال زده 29ام. توضیح داده ی دیدار توشه رهکتاب 

چای به  دهی که بخورد. استکان استکان را دستش می ریزی و خودِ کنی، گاهی یک استکان چای می

گذاری، آن را در یک سینی بسیار  امّا گاهی استکان را در یک نعلبکی زیبا می .او هم خورد ؛او رسید

 هم کنی. بار دوم آمیز و سرشار از احترام تعارف می دهی و دو دستی با الفاظ محبّت قشنگ قرار می

ای که به او  به علاقه سبتعمل را ن، ولی این رفتارخورد؛ چای را همان استکان به او رسید و  انهم

الاّ نماز کند؛ و مستحبّات غنی می دقّت کردید؟ خیلی گویاتر کرد. ،ئلیداری و احترامی که برای او قا

 سازندگی آن هم مختصر است.  ؛خواهی بخوانی، ارکان واجبات بسیار مختصر است واجب می

 ،شود 31ی  الصَّلاةُ قُـرْبانُ كُلِّ تَقِ  ،شود 31المُؤْمِنِ   الصَّلاةُ مِعْراجُ  امّا اگر بخواهی سازندگی نماز بیشتر شود،

 ،شود و امثال این تعابیری که در روایات داریم، به آنجاها تو را برساند 32ی اللهِ لَ اِ  لِ اصالوِ  بُ الصّلوة طلََ 

                                            

.11دیدار،صتوشهرهمهدی،.طیّب،21

.203،ص1کاشانی،تفسیرصافی،جوفیض413،ص3البراعة،ج،منهاجخویى؛هاشمى331،ص12العقول،ج.مجلسی،مرآة30

 .414البلاغه،صوسیّدرضی،نهج210،ص1الفقیه،جیحضرهلامن؛صدوق،265،ص3کلینی،کافی،ج.31

مجلسی،بحارالانوار،ج...:إِلَى اللهِ   الِ الْوِص   لِلْعَبْدِ باِلرَّحْمَةِ وَ طَلَبُ فَقِیلَ لَهُ جُعِلْتُ فِداكَ ما مَعْنَى الصَّلاةِ فِی الْحَقِیقَةِ قالَ صِلَةُ اللهِ ...  .32

.18،ص4الوسائل،جومحدّثنوری،مستدرک246،ص81
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با چه  .کنیآید؛ باید غنیش  دست نمی ن دیگر فقط با واجبات و ارکان بهای ،شود 33 ربََّهُ   مُناجٍ   یالْمُصَلِّ 

ی قبل از ورود نماز و تکبیرات افتتاحیّه بگویی؛ اذکار  مستحبّات. اذان و اقامه، ادعیّه ش کنی؟ باغنی

و رکوع را طولانی کنی؛ قنوت بخوانی؛ صلوات بفرستی؛ استغفار کنی؛   مستحبّی را بگویی؛ سجده

د هم که نمازت تمام شد، تر کنی؛ این مقارنات است. بع تسبیح و حمد خدا بگویی؛ نمازت را غنی

بگویی؛  زهرا آوری. بلافاصله که سلام دادی، بلند نشوی؛ تسبیحات حضرت جای تعقیبات نماز را به

 شود. طوری غنی می بخوانی؛ این ی تعقیبات نماز را ادعیّه ؛سُوَری بخوانی ؛آیاتی از قرآن بخوانی

خلق در آورد.  شود و زیبایی هم می بااعتبار می ،واجب .شود سازندگی عمل هم بسیار بیشتر می

 شوند. آیند و با مستحبّات به مدارج بهشت نایل می جهنمّند؛ با واجبات از جهنّم بیرون می

یم، در دل جهنّم هستیم؛ منتها متن جهنّم است. ما که اسیر دنیای تعبیر، خیلی قشنگ است. دنیا

 34: ينَ یطَة  باِلْكافِرِ لَمُحِ   جَهَنَّمَ   اِنَّ م است. پوشاند، در دل جهنّ کسی که حقایق را می کنیم. احساس نمی

 احاطه دارد. 

کفر، کفر  کِشد. برای اینکه از کفر بیرون بیاییم، انجام واجبات لازم است؛ انسان را از جهنّم بیرون می

درکات  طور که جهنّم مرتبه ندارد؛ همان عرفانی و اخلاقی است. از جهنّم که بیرون آمد، بهشت، یک

کند.  روی، مستحبّات به تو کمک میبرای اینکه در درجات بهشت بالا  دارد، بهشت درجات دارد.

جا چشممان باز  شاءالله خدا عنایت کند همین برد. ان و منزلت بهشتی تو را بالا می مستحبّات مرتبه

گویی الآن  دیگر نمیروی.  بینی که داری بالا میدهی، ب ای که مستحبّ را انجام می شود؛ همان لحظه

جا بالا  رود، همین آنجا درجاتم بالا می ؛روم دهم، بعد از مرگ، بعد از برزخ، به بهشت می انجام می
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رَءْ وَ اِ گویند  روی. اگر می می روی.  بینی که داری بالا می جا می قرآن را بخوان و بالا برو، همین 35:ارْقَ  قـْ

 شود. گفت: جا، بهشتت نقد می همین

 ی فردای زاهد را چرا باور کنم وعده  شود روزم بهشت نقد حاصل میمن که ام

همین الآن نقد است؛ آماده است. لذا مستحبّات که درجات انسان را  36؛ لِلْمُتَّقینَ   اُعِدَّتْ  بهشت نقد است!

بینیم،  نمیبینید. حالا اگر هم  جا می روید؛ همین بینید که در بهشت بالا می جا می برد، همین بالا می

مَنْ ماتَ افتد. اگر هنوز قیامت ما برپا نشده، که  که چنین چیزی در قیامت اتّفاق می ماقلاًّ اعتماد کنی

اگر هنوز به موت نائل نشدیم، اقلّش این است که مطمئن باشیم بعد از فوت، حتماً  37، قِیامَتُهُ   فـَقَدْ قامَتْ 

جا بالا  ین است که همینبرد. امّا اصلش ا ا آنجا بالا میسر از قیامت درخواهیم آورد و مستحبّات، ما ر

شوی. چون واجبات،  تری می جا موجود متعالی دهی، همین روی. وقتی مستحبّات را انجام می می

وقت شما از  زنند؛ امّا مستحبّات، عمل داوطلبانه است. یک اگر هم انجام ندهی، چوبت می ؛تکلیف است

خرم و به تو هدیه  وقت طلب نداری، یک کادو می یک ؛دهم من طلب دارید، من طلب را به شما می

وقت من را دوست  کند؛ آن این است که در دل تو محبّت ایجاد می .آورم دهم؛ سوغاتی برایت می می

برد؛ هدیه است که دارد به معشوقش  داری. مستحبّات، کادویی است که انسان برای معشوقش می یم

به خدا دوستدارتر  کند. لذا هم خود انسان را نسبت کند؛ محبّت ایجاد می دهد؛ لذا حُبّ ایجاد می می

رسد که منِ خدا،  ی میتا کار به جای :حِبَّهُ اُ ى حَتّٰ کند. فرمود:  دوستدار انسان می ، هم خدا راکند می

 شوم. دوستدار این بنده می

                                            

،10البراعة،ج،منهاجخویىهاشمىو533،ص5؛مجلسی،روضةالمتقین،ج131،ص3نورالثقلین،جحویزی،تفسیر.عروسی35

203ص

 .133یعمران،آیهیآلسوره .36

.18ص،1،جالقلوبارشاد،ودیلمی120،ص1تفسیرصافی،ج،کاشانیفیض ؛3،ص58.مجلسی،بحارالانوار،ج33



 

 

 26 

کند؛ ولی فضل و احسان،  کند. عدالت، محبّت ایجاد نمی عمل مستحبّ، ایجاد حُبّ می* 

آورد. عمل مستحبّی، مثل هدیه و پیشکش برای دوست است، که ایجاد دوستی  محبّت می

 (2241222ی  )دقیقهکند.  می

انجام لبت زیادتر شود و خودت محبوب خدا شوی، راهش خواهی محبّت خدا در ق لذا اگر می

های ما، خصوصاً با نگرشی که از این بزرگوار نصیب ما  معمولاً در بحث مستحبّات است. قدر بدانید!

به اعمال  کنیم؛ ولی تحریض نکردن ما به عمل، شما را نسبت شده است، ما کمتر تحریض به عمل می

توجّه نکند.  در دسترس ما قرار گرفته است، بی انبیتش و اهل بزرگی که به برکت پیغمبر

ود که؛ اینها اعمال پیامبران اینها برای من و شما نب !داند این اعمال چقدر بزرگ است خدا می

 این بهره نمانیم. در دست من و شما هم قرار گرفت. کم به برکت پیغمبر خاتم بود؛ العزم اولو

شاءالله سعی کنیم با  بهره از دست ندهیم. ان ، بیکه در وجودمان است را یی فرصت عمر و توان و انرژی

 انجام مستحبّات، مدارج بهشت کمال و بهشت انسانیت و بهشت عبودیت را طیّ کنیم.

 

 مْ هُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَـرَجَهُ الَلّٰ 


